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 چكيده

نگارنده، هجا دارد. ة در پايان ،مركب از دو همخوان ،زبان فارسي در ساخت هجايي خود تنها يك خوشه
به تشابه و تمايز سه  باتوجهرا پاياني زبان فارسي ة ن در خوشحذف همخوا ،پژوهش حاضردر 

ها  نشيني همخوان در اين پژوهش نقش هم ،. همچنينبررسي كرده استگرفته، پيوسته و واك ة مشخص
 ةهجايي) كه خوش تك ةواژ 600واژه ( 1500 ،به اين منظور؛ استشده در پايداري خوشه بررسي 

(پايدار) و پذير  حذف ةبه دو دست شده بررسي هاي همخوانيِ خوشه .اند شدهبررسي  داشتند همخواني
هاي ناپايدار بسيار  دهد تعداد خوشه مي ناين پژوهش نشانتيجة . اند ه (ناپايدار) تقسيم شد ناپذير حذف

هاي گرفته، پيوسته و واك  هاي پايدار تمايز مشخصه . در خوشهاست هاي پايدار كمتر از خوشه
هاي همنشين نيز  ها، واج بر مشخصه ست و افزونها معناداري بيش از تشابه آنصورت  درمجموع به

شده از  هاي حذف همخوانة همو ثر استؤساختار واژه نيز در حذف همخوان م ند؛ همچنين،ثرؤم
 از همخوان پاياني حذففقط شوند،  هاي سايشي كه از هر دو جايگاه حذف مي جز همخوان هب ،خوشه
شناسي  هايي در قالب واج محدوديت ،هاي پاياني بررسي وضعيت حذف در خوشه ند. همچنين باشو مي

  است.   ه بهينگي استخراج شد
  

  آرايي، زبان فارسي، بهينگي هاي همخواني، حذف، واج : خوشهها واژهديكل
  

  . مقدمه 1
ها بيشتر  حذف همخوان يكي از فرايندهاي آوايي رايج در زبان است. حذف همخوان در زبان

شده  هد. در زبان كودكان نيز حذف يكي از موارد رايج گزارشد خوشة همخواني رخ ميدر 
). اكتساب خوشة همخواني پس از دوسالگي Oller et al., 1976ازسوي پژوهشگران است (

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  339-315، صص1396نامة زمستان  ويژه)، 42(پياپي  7، ش8د
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). حذف همخوان از خوشه در 1390است (قسيسين و ديگران،   و بعد از آن گزارش شده
دهد كه زبان  هايي رخ مي ترين فرايندهاست ودر زبان ولفراگيري زبان دوم نيز يكي از معم

). حذف همخوان پاياني Taron, 1980هاي همخواني دارند ( لحاظ ساخت هجا خوشه مقصد به
هايي در توليد گفتار دارند؛ در  در خوشه ازجمله موارد ذكرشده در بيماراني است كه نارسايي

-Smith & Stoelاست ( ه  رصد نيز ذكر شدد50كودكان مبتلا به سندرم دان اين ميزان تا 

Gammon, 1983 پژوهشگران حتي حذف همخوان را در خوشة پاياني ازنظر عوامل .(
اند. در نظرية بهينگي نيز به خوشة همخواني توجه شده  كرده بررسي   شناسي نيز جامعه

 COMPLEX*و خوشة  NO CODAپاياني دو محدوديت بدون پايانة   است؛ زيرا خوشة
). نگارنده در پژوهش 1384خان،  ، بيجنMcCarthy, 2004; Kager, 1999كند ( را نقض مي
هاي همخواني، حذف در  هاي داراي خوشه اي از واژه كوشد تا با بررسي پيكره حاضر مي

پذير) و  هاي ناپايدار (حذف خوشة همخواني را بررسي كند. به اين منظور، نخست، خوشه
) - اپذير) را مشخص كرده، نقش تمايز و تشابه ارزشِ (+، ن هاي پايدار (حذف خوشه

هاي گرفته، پيوسته و واك را در هر دو دسته استخراج و تعيين كرده و براساس  مشخصه
هاي مربوط را در قالب  آمده، حذف در خوشه دست پذير از نتايجِ به بيني هاي پيش محدوديت

دادن به سه پرسش  رنده درصدد پاسخاساس، نگا رويكرد بهينگي تحليل كرده است. براين
ها در سه مشخصة گرفته، پيوسته و واك در  . نقش تشابه و تمايز مشخصه 1بوده است: 

. نقش عوامل غيرواجي، چون ساختار و مقولةنحوي واژه، در 2پايداري/ ناپايداري چيست؟ 
ارسي در هاي موجود در پايداري خوشة پاياني زبان ف . محدوديت3پايداري واژه چيست؟ 

  قالب بهينگي را چگونه بايد تحليل كرد ؟
  

  پژوهش. روش 2
ها داراي خوشه پاياني است، از متون  واژه، كه يكي از هجاهاي آن 1500در اين بررسي، 

نمونة آن  600مختلف گفتاري و همچنين با شم زباني گويشور استخراج شد. اين پيكره، كه 
بندي شد.  خوان به دو دستةپايدار و ناپايدار دستهلحاظ حذف هم هجايي است، به هاي تك واژه

هايي تقسيم شد و نسبت  هريك از اين دو دسته با توجه به عضو اولِ خوشه به گروه
هاي موردبررسي با عضو پايانيِ خوشه مشخص شد. سپس، درمجموع و در هريك  مشخصه
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و  شد نييتعمشخصه  - لحاظ ارزشِ +/ هاي خوشه به از دو دستة پايدار و ناپايدار همخوان
هاي  پس از محاسبه با عمليات آماري مجذور خي، معناداري تمايز و تشابه هريك از مشخصه

گرفته، پيوسته و واك در هريك از دو گروه محك زده شد؛ پس از آن، برحسب اينكه 
شد،  پذير نمي آمد و همخوان پاياني در خوشه حذف هايي پايدار به شمار مي خوشه

تعريف شد و سپس موارد حذف در قالب بهينگي تحليل شد. همچنين در اين هايي  محدوديت
پژوهش عواملي چون ساخت واژه و مقولة نحوي واژه در توجيه حذف همخوان پاياني مد 

  نظر قرار گرفت. 
  

  ة پژوهش. پيشين3
 است كه در هاي مختلفي ارائه شده  دربارة حذف همخوان در خوشة پاياني در زبان فارسي تحليل

  اين قسمت بررسي خواهند شد. 
هاي استان  ) با بررسي فرايندهاي آوايي مشترك در گويش1381كامبوزيا كرد زعفرانلو (الف

  شوند.  ها حذف مي در اين گويشn ، m ، tهاي  است همخوان ه  كرمان نشان داد
وجود است ميان شباهت دو عضو و حذف رابطة مستقيم  ه  ) ادعا كرد1393الهامي خراساني (

اي با همخوان پيش از  معنا كه همخوان پاياني خوشه در صورت شباهت در مشخصه دارد، به اين
به اين دليل است كه در » شكست«در واژة  tشود؛ يعني، براي مثال، حذف  خود حذف مي

است هرسه   ه مشترك است. او همچنين نشان داد sرسا) و واك با همخوان - هاي گرفته ( مشخصه
داري در حذف مؤثر است. او كه پژوهش خود را در قالب  توليد، محل توليد و واك بعد شيوة

بندي در حذف همخوان انسدادي در پايان هجا  ه شش الگوي رتبه ه، نشان داد بهينگي ارائه كرد
ه،  داري و در يك الگو وفاداري است. او همچنين ادعا كرد وجود دارد كه در پنج الگو نشان

زبان فارسي حذف انسدادي پاياني تنها در مواردي قطعي خواهد بود كه يا تقابلي كلي، در  طور به
[پيوسته] يا تنها  ةهمخواني وجود نداشته باشد و يا تقابل تنها در مشخص ةميان دو عضو خوش

  [رسا] باشد. ةدر مشخص
داري محل توليد همخوان انجام  در پژوهشي كه دربارة نشان )1393و آزموده ( نژاد يعل
اند. اين پژوهش كه در  داري بررسي كرده عنوان يكي از معيارهاي نشان اند، حذف را به ه داد
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ها،  دهد كه بعد از چاكنايي است نشان مي  ) صورت گرفته2000( 1چهارچوب پيشنهادي رايس
عنوان جايگاه  ها به ها و لبي اي ترين محل توليدند. در اين پژوهش از بدنه نشان ها بي اي تيغه
  صورت پيوستار است. داري در محل توليد به اساس، نشان است. براين  ه دار ياد شد اننش

اي در فارسي براساس  هاي انسدادي تيغه اند همخوان ه ) نشان داد1394نژاد ( بديعي و علي
هاي همسان  هاي همجوار مشخصه شوند. به اين صورت كه همخوان اصل مرز اجباري حذف مي

  هاي كه مشخصه d ،tاي  هاي تيغه اساس اين پژوهش همخوانتابند. بر را بر نمي
ها باشد حذف  اي دارند، پيش از هر همخواني كه داراي يكي از اين ويژگي پيوسته، + تيغه- رسا، – 

هاي غيرتيز و  هاي تيز، سايشي شوند. همچنين در اين پژوهش ادعا شده است سايشي مي
گيرند و فرايند حذف را فعال  اي قرار مي دادي تيغهاند كه پيش از انس هايي ها همخوان خيشومي

  كنند. مي
هاي مشتق و مركب را ازنظر  ) در پژوهشي، كه واژه1394كامبوزيا كرد زعفرانلو و ديگران (

هاي مشتق فرايند  هاي مركب برخلاف واژه اند در واژه ه اند، نشان داد ه فرايندهاي آوايي مقايسه كرد
  تر است.  حذف فعال
هاي زبان  اي از واژه ه )، نيز در پژوهشي ديگر، پيكر1395زياكرد زعفرانلو و ديگران (كامبو

است عواملي چند  ه  اند. اين پژوهش نشان داد ه داشتند، بررسي كرد cv.cvccفارسي را كه ساختار 
  آرايي واژه دخيل است.  ازجمله مقولة واژگاني، هستة هجا و همخوان پاياني واژه در واج

ها در اين  اند. آن ) قلب واجي را در زبان فارسي بررسي كرده1395ني و ديگران (احمدخا
اي كه در آن قلب واجي صورت  اند قلب واجي با تناسب رسايي اعضاي خوشه بررسي نشان داده

كنند با افزايش رسايي ميل به قلب واجي نيز افزايش  ها تأييد مي گيرد، رابطة مستقيم دارد. آن مي
هاي سني و همچنين  به گروه منظور بررسي قلب واجي باتوجه ين پژوهش، كه بهيابد. ا مي

  ها صورت گرفته است، نشان از رابطة مستقيم اين دو متغير دارد.  تحصيلات آزمودني
است كه  گرا و دربارة حذف در خوشه پاياني سه پژوهش صورت گرفته  در قالب برنامة كمينه

هاي ايراني است. اين سه پژوهش متعلق است به زماني و  ويشدر زمينة تحليل كشش جبراني در گ
هايي در تحليل نشان  ) كه هرسه با تفاوت1395) و صفري ( 1395)، گلدوست (1395بدخشان (

خاطر حذف همخوان چاكنايي در خوشة همخواني در قالب رويكرد  اند كشش جبراني به ه داد
  پذير است.  بهينگي تحليل

 
8.Rice  
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دهد حذف همخوان از خوشة پاياني به همخوان ديگري در خوشه  ن ميهاي مذكور نشا تحليل
پذير  طورطبيعي چنين ارتباطي توجيه توان انكار كرد و به است. اگرچه اين وابستگي را نمي وابسته 

رغم يكسانيِ خوشه در دو  دهد علي رسد؛ ولي موارد زيادي وجود دارد كه نشان مي به نظر مي
گيرد. براي مثال  شود و در ديگري حذف صورت نمي پاياني حذف مي واژه، فقط در يكي همخوان

همخوان پايانيِ » ببر«و » ابر«شود، اين در حالي است كه در  حذف مي» صبر«در واژه  rهمخوان 
شود،  حذف مي» مثل«در واژة  lهمخوان  slشود. به همين صورت در خوشه  خوشه حذف نمي

هاي مشابه نشان  گيرد. اين نمونه و نمونه صورت نميحذف » اصل«و » نسل«هاي  ولي در واژه
دهد عوامل ديگري نيز در فرايند حذف همخوان از خوشة همخواني دخالت دارد كه لازم است  مي

  به آن توجه شود.

  ها يل داده. تحل4
پذير) و  پذيري به دو دستة ناپايدار (حذف هاي همخواني ازنظر حذف در اين قسمت خوشه

ناپذير)  هاي پايدار (حذف كه خوشه 1- 3. در بند  اند ناپذير) تقسيم و بررسي شده پايدار (حذف
و » واك«، »گرفته«هاي  اندازه تشابه يا تمايز مشخصه چه بررسي شده، مشخص است كه تا

پذير بررسي شده،  هاي حذف كه خوشه 2- 3در پايداري خوشه مؤثر است. در بند » پيوسته«
بر ساختار خوشه چه عوامل ديگري در حذف  ه است كه افزوندربارة اين موضوع تحليل شد

هاي حاكم بر  است، محدوديت ه  پذيري سعي شد مؤثر است. در اينجا براساس حذف
  هاي زبان فارسي تعريف و سپس در قالب بهينگي فرايند حذف در خوشه تحليل شود.  خوشه
  

  هاي پايدار خوشه. 4- 1

شود.  ها حذف نمي اند كه همخوان پاياني از آن هايي شده خوشه هاي بررسي بسياري از خوشه
ها نيز نسبت به يكديگر در  هاي متفاوت دارند. اعضاي اين خوشه ها تركيب اين خوشه
تواند عامل  ها در خوشه نمي هايي تشابه و تفاوت دارند. بنابراين، تشابه در مشخصه مشخصه

است و  rاند كه عضو اولِ خوشه  هايي پايداري خوشه به شمار آيد. يكي از اين موارد خوشه
تواند قرار بگيرد، مانند  مي d, m, q, t, j, g, z, s, n, č, b, f, v, š, tعضو دوم هريك از 

  .1نمونة 
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  . مرغ، مرد، پرت، نرم، برج، برگ، مرز، درس، قرن، پارچ، چرب، حرف، سرو، عرش، پرت.1
رسا) و - كه در ويژگي گرفته (وجود دارند n و  mهايي چون  در اين مجموعه همخوان

وجود دارند كه در واك  b, v, n, m, g, jو يا شش همخوان  اند مشترك rواك با همخوان 
توان حكم كرد كه گرايش به سمتي است كه همخوان دوم نسبت به  نسبت مي اند؛ البته به مشابه

r  پاياني با قبلي در متمايز باشد. از مجموع پانزده خوشة موردنظر در سيزده مورد، همخوان
توان محدوديتي را ناظر بر عدم التقاي دو  اساس، مي مشخصة گرفته متفاوت است. براين

لحاظ واك  به rهمخوانِ گرفته تعريف كرد. ازنظر واك نيز نُه همخوان از پانزده خوشه با 
 اند. اين در حالي است كه ازنظر مشخصة تيغة زباني وضعيت متفاوت است و ازنظر متفاوت
اساس، اولويت با  بودن نيز پنج مورد مشابه و ده مورد متمايز است. درمجموع، براين پيوسته

به نوعِ مشخصه وضعيت متفاوت است. بنابراين، تا  است، اگرچه باتوجه تمايزِ مشخصه 
  هاي همخواني گرايش به تمايزِ مشخصه وجود دارد. توان ادعا كرد در خوشه اينجاي بحث مي

 ,m, f , v, s, x ,bهاي  ها يكي از همخوان و عضو دوم آن lعضو اول آن هايي كه  خوشه

t, d, k, q   باشد، ازنظر ويژگيِ گرفته آشكارا گرايش به تمايز دارد (نُه مورد متمايز و يك
مورد مشابه). اين در حالي است كه دربارة واك هيچ تفاوتي وجود ندارد (پنج مورد تمايز و 

رة ويژگي پيوسته سه مورد متمايز و هفت مورد مشابه است. برخي از پنج مورد تشابه). دربا
  آمده است: 2ها در نمونة  هاي اين خوشه واژه
  . حلم، زلف، دلو، ثلث، بلخ، سلب، غلت، خلد، پلك، دلق.2

 ,t, kهاي  ها يكي از همخوان و عضو دوم آن bها  ها عضو اول آن گروه ديگري از خوشه

z, r, d, g, s, š, x ازنظر مشخصة گرفته هشت مورد مشابه و يك مورد 3ت (نمونة اس .(
لحاظ واك، چهار مورد مشابه و پنج مورد متمايز است. دربارة مشخصة  متمايز است. به

لحاظ مشخصة گرفته  پيوسته پنج مورد متمايز و چهار مورد مشابه است. در اين خوشه به
دو مشخصة ديگر تفاوت چشمگيري  سمت تمايز است؛ ولي در صورت مطلق، به گرايش، به
  وجود ندارد.

  .ربط، سبك، سبز، صبر، عبد، كبگ، حبس، نبش، طبخ.3
 ,v, r, kهاي و عضو دوم يكي از همخوان š ها اند كه عضو اول آن هايي گروه بعدي خوشه

f, m ,t, n, y  ازنظر مشخصة گرفته چهار خوشه مشابه و چهار خوشه 4باشد (نمونة .(
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ربارةمشخصة واك نيز پنج مورد متمايز و سه مورد مشابه است. دربارة متمايز است. د
مشخصة پيوسته نيز دو مورد مشابه و شش مورد متمايز است. در اين مورد، مشخصة 

داري بدون گرايش دارد؛ ولي در مشخصة گرفته بااحتياط  پيوسته گرايش به تمايز در واك
  .سمت تمايز است توان ادعا كرد كه گرايش به مي

  . حشو، نشر، اشك، كشف، خشم، كشت، جشن، مشي.4
و عضو دوم  jاند كه عضو اول آن  هايي ناپذيرند، خوشه ها كه حذف گروه ديگري از خوشه

ها در  ). مشخصة گرفته در اين خوشه5باشد (نمونة   d, r, z, b, m, vهاي  آن يكي از همخوان
اند و ازنظر  واك هر شش مورد مشابهدو مورد مشابه و در چهار مورد متمايز است. ازنظر 

پيوسته چهار مورد مشابه و دو مورد متمايز است. در اين گروه مشخصاً واك گرايش به 
  توان نظر قطعي داد.  تشابه دارد؛ ولي دربارة دو مشخصة ديگر نمي

  . مجد، فجر، عجز، حجب، حجم، هجو.5
و عضو ديگر آن يكي  tول آن ناپذير)ند، عضو ا ها كه پايدار(حذف گروه ديگري از خوشه

ها چهار  ). مشخصة گرفته در اين خوشه6است (نمونة q, r, l, k, n, m, b, f هاي  از همخوان
مورد مشابه وچهار مورد متمايز است. ازنظر واك پنج مورد متمايز و سه مورد مشابه است. 

لحاظ پيوسته  اً بهمورد متمايز است. در اين گروه مشخص 1مورد مشابه و  7و ازنظر پيوسته 
گرايش به تشابه وجود دارد؛ ولي دربارة مشخصة گرفته تفاوتي وجود ندارد. دربارة واك 

  توان قضاوت قطعي كرد.  نمي
  . عطر، سطل، پتك، متن، حتم، عطف، قطب، نطق.6

و عضو دوم آن  dناپذير)ند، عضو اول آن  هايي كه پايدار(حذف يكي ديگر از انواع خوشه
). در مشخصة واك چهار مورد مشابه است و 7است (نمونة q, v, s, l, r هاي  انيكي از همخو

در يك مورد دو عضوِ خوشه متمايز است. در مشخصة گرفته دو مورد متمايز و سه مورد 
مشابه و ازنظر مشخصة پيوسته سه مورد مشابه و دو مورد متمايز است. شمار اين 

در واك و تمايل به تشابه  1به  4نظر داد؛ ولي تفاوت اندو بايد با احتياط  ها بسيار كم خوشه
  در اين مشخصه ظاهراً انكارناپذير است.

  . صدق، بدو، حدس، عدل، بدر.7
و عضو دوم q ها  ناپذير)ند، عضو اول آن هاي همخواني كه پايدار (حذف برخي از خوشه
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). وضعيت اعضاي خوشه 8است (نمونة  t, d, b, f, v, z, š, s, l, rهاي  ها يكي از همخوان آن
نسبت به هم ازنظر مشخصة واك چهار مورد تمايز و شش مورد مشابهت دارد، ازنظر 

بودن پنج مورد  مشخصة گرفته هشت مورد مشابهت و دو مورد تمايز دارد و ازنظر پيوسته
  تمايز و پنج مورد مشابهت دارد.

  . سقط، نقد، نقب، سقف، مغز، نقش، نقص،نقل، فقر، لغو.8
و عضو ديگر آن يكي  kناپذير)ند، عضو اول آن  ها كه پايدار (حذف ه ديگري از خوشهگرو

ها دو مورد  ). ازنظر مشخصة گرفته در اين خوشه9است (نمونة  l, s, mهاي  از همخوان
مشابه و يك مورد متمايز است. ازنظر واك نيز دو مورد متمايز و يك مورد مشابه است و 

د مشابه و يك مورد متمايز است. در اين گروه شمار كمي وجود ازنظر پيوسته نيز دو مور
توان نظر قطعي داد؛ ولي در هرسه مشخصه وضعيت دو به يك  دارد؛ بنابراين، نمي

  توجه است. جالب
  . عكس،حكم، شكل.9

عضو  b, r, l, d, m, k, q, f, jهاي  عضو اولِ خوشه و يكي از همخوان sدر گروه بعدي، 
ها سه مورد متمايز و شش  لحاظ مشخصة گرفته در اين خوشه ). به10دوم است (نمونة 

لحاظ مشخصة  لحاظ واك دو مورد متمايز و هفت مورد مشابه است؛ به مورد مشابه است؛ به
دهد در اين گروه  پيوسته هشت مورد متمايز و يك مورد مشابه است. اين وضعيت نشان مي

طورقطع گرايش  لحاظ پيوسته به ابه است؛ ولي بهلحاظ واك و نيز گرفته گرايش به سمت تش به
  سمت تمايز است. به

  .نصب، عصر، اصل، رسم، نسك، فسق، نصف، نسج.10
و عضو دوم آن  fناپذير)ند، عضو اول آن  هايي كه پايدار(حذف يكي ديگر از انواع خوشه

ةواك سه لحاظ مشخص ). در اين خوشه به11است (نمونة q, v, š, x, y هاي  يكي از همخوان
لحاظ مشخصة گرفته يك مورد متمايز و چهار مورد  مورد مشابه و دو مورد متمايز است. به

لحاظ مشخصة پيوسته سه مورد مشابه و دو مورد متمايز وجود دارد. در  مشابه است و به
توان نظر قطعي داد، ولي تفاوت چهار به يك  اين گروه شمار كمي وجود دارد؛ بنابراين، نمي

  صة گرفته و تمايل به تشابه در اين مشخصه ظاهراً انكارناشدني است.در مشخ
  . وفق، عفو، كفش، نفخ، نفي.11
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و عضو ديگر آن يكي  vناپذير)ند، عضو اول آن  ها كه پايدار(حذف گروه ديگري از خوشه
ها  لحاظ مشخصة گرفته در اين خوشه ). به12است (نمونة   q, t, d, f, z, š, jهاي  از همخوان

لحاظ  لحاظ واك سه مورد متمايز و چهار مورد مشابه و به هر هفت مورد مشابه است. به
لحاظ  پيوسته نيز سه مورد مشابه و چهار مورد متمايز است. در اين گروه مشخصاً به

اي نيست كه بتوان  مشخصة گرفته گرايش به مشابهت است. در دو مورد ديگر تفاوت به گونه
  نظر قطعي داد.

  گود، شوق، حوض، موج، خوف، حوش(حول و حوش). . فوت،12
و عضو ديگر آن يكي  zناپذير)ند، عضو اول آن  ها كه پايدار(حذف گروه ديگري از خوشه

لحاظ مشخصة گرفته در اين  ). به13است (نمونة  f, j, q, b, m, r, l, v, nهاي  از همخوان
ظ واك نيز دو مورد متمايز و لحا ها پنج مورد مشابه و چهار مورد متمايز است. به خوشه

لحاظ پيوسته نيز دو مورد مشابه و هفت مورد متمايز است. در اين  هفت مورد مشابه و به
  لحاظ پيوسته گرايش به تمايز است. لحاظ واك تمايل به تشابه و به گروه به
  . حذف، نضج، رزق، حزب، عزم، بذر، عزل، عضو، وزن.13

و عضو ديگر آن يكي از  nت، عضو اول آن ها از اين دس گروه ديگري از خوشه
ها هر  لحاظ مشخصة گرفته در اين خوشه ). به14است (نمونة  b, g, s, f, z, xهاي  همخوان

لحاظ  لحاظ واك نيز سه مورد متمايز و سه مورد مشابه و به شش مورد متمايز است. به
لحاظ گرفته مشخصاً  به پيوسته نيز چهار مورد مشابه و دو مورد متمايز است. در اين گروه

باره  رسد. دراين لحاظ پيوسته نيز وضعيت چنين به نظر مي سمت تمايز است. به گرايش به
مشخصه) –طوردقيق حكم كرد؛ زيرا اختلاف با توجه به تعداد (+مشخصه و  توان به نمي
  قدر زياد نيست. آن

  . جنب، زنگ، جنس، عنف، بنز، سنخ.14
و عضو ديگر آن يكي  mناپذير)ند، عضو اول آن  پايدار(حذفها كه  گروه ديگري از خوشه

لحاظ مشخصة گرفته در اين  ). به15است (نمونة  s, š, r, p, q, r, l, mهاي  از همخوان
لحاظ واك نيز سه مورد متمايز و  ها سه مورد مشابه و چهار مورد متمايز است. به خوشه

رد مشابه و سه مورد متمايز است. در اين لحاظ پيوسته نيز چهار مو چهار مورد مشابه و به
  توان نظر قطعي داد. گروه به دليل تفاوت ناچيز نمي
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  . شمس، شمش، شمر، پمپ، عمق، حمل، شم.15
و عضو دوم آن يكي از  yهاي مورد بررسي، عضو اول  در آخرين گروه از خوشه

لحاظ  ها به اين خوشه ). در16است (نمونة  b, t, d, k, s, z, š, f, m, n, l, rهاي  همخوان
لحاظ مشخصة پيوسته نيز  مشخصة گرفته چهار مورد مشابه و هشت مورد متمايز است. به

لحاظ مشخصة واك هفت مورد مشابه و پنج  چهار مورد متمايز و هشت مورد مشابه است. به
و  لحاظ پيوسته به تشابه لحاظ گرفته به متمايزبودن، به ها به مورد متمايز است. اين خوشه

  لحاظ واك نيز به تشابه تمايل دارند.  به
  . عيب، صيد، پيك، شيث، فيض، عيش، حيف، ديم، عين، ميل، قيد، كُميت.16

  است. ه  نشان داده شد17آمده در اين قسمت در جدول  دست نتايج به
  

  ها به تمايز و تشابه مشخصه هاي پايدار باتوجه ني همخوان در خوشهنشي هم .17جدول
Table17. The analysis of phonological  features in  stable consonant clusters 

 

  مشابه  متمايز  

  واك  پيوسته  گرفته  واك  پيوسته  گرفته  همخوان

r 13  5  6  2  10  9  

l 1  3  5  9  7  5  

b 1  5  5  8  4  4  

š  5  2  4  3  6  4  

j 4  2  0  2  4  6  

t 4  1  5  4  7  3  

d 2  2  1  3  3  4  

q 2  5  4  8  5  6  

k 1  1  2  2  2  1  

s 3  8  2  6  1  7  

f  1  2  2  4  3  3  

v 0  3  4  7  4  3  

z 4  7  2  5  2  7  

n 6  2  3  0  4  3  

m 4  3  3  3  4  4  
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  مشابه  متمايز  

  واك  پيوسته  گرفته  واك  پيوسته  گرفته  همخوان

y 8  4  5  4  8  7  
  76  74  70  53  50  59  جمع

  )sigعدد معناداري(
  واك  پيوسته  گرفته
333/0  031./  043./  

  220  162  مجموع
  /.003  عدد معناداري

  

هايي كه در تحليل خرُد مشاهده شد، در سطح  اهمگونيدهد برخلاف ن نشان مي 17جدول 
بين تمايز و تشابه  p<05كلان و درمجموع سه مشخصة مورد بحث، تفاوت معناداري در سطح 

ها نيز تفاوت معناداري در  شود. درمجموعِ مشخصه در دو مشخصة پيوسته و واك مشاهده مي
اي اين تحليل اين است كه اين تفاوت وجود دارد كه سطح بسيار بالايي است. معن p<.005سطح 

ها درمجموعِ اين سه مشخصه تمايل  اعتماد است؛ بنابراين، مشخصاً خوشه كاملاً واقعي و قابل
ها ارزش مشترك  هايي كه در مشخصه طوركلي همخوان به تشابه دارند. به اين صورت كه به

  نشين شوند. دارند بيشتر تمايل دارند در خوشه با يكديگرهم
هاي دو عضو بايد يكسان باشد، ولي  نشان ارزش مشخصه طوركلي و بي چه بهاگر

كه عضو اول  هرخوشه و هرمشخصه وضعيت خاص خود را دارد. براي مثال، درصورتي
شدت تمايزگرايند. عدد سيزده تمايز در  باشد، در مشخصة گرفته دو عضوِ خوشه به rخوشه 

در همين گروه دربارةمشخصة پيوسته وضع كاملاً دهد.  قبال دوِ تشابه اين مهم را نشان مي
هايي  ، خوشهrگرا است. برخلاف  متفاوت است. اين مشخصه برخلاف مشخصة گرفته تشابه

  گرا است.  شدت تشابه است در مشخصة گرفته بهl  كه عضو اولشان
شوند در مشخصة گرفته  آغاز مي r, n, yهايي كه با  رابطة عضو اول و دوم در خوشه

آغاز  l, b, q, s, f, vهايي كه با  زگرا است؛ همچنين رابطة عضو اول و دوم خوشهتماي
تمايزگرا و در  s, zگرايند. در مشخصة پيوسته نيز  شوند، در اين مشخصه تشابه مي

گرا و مشخصاً  تشابه r, j, s, zگرايند. در مشخصةواك  تشابه y, t, š, l, rهاي  مشخصه
گرا است. در اين مشخصه كلاً تمايل به حفظ تعادل است. ساير  يك تمايز توان گفت كدام نمي
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اند كه  هايي است خوشه ه  ها اشاره نشده و در جدول آمد هايي كه در اين قسمت به آن خوشه
  دهند. تفاوت محسوسي به نسبت تمايز و تشابه از خود نشان نمي

  
  پذير) حذفناپايدار(هاي  . خوشه4- 2

توان  شود مي هايش خوشه مي پذير) را كه يكي از همخوان ر(حذفهاي همخوانيِ ناپايدا خوشه
هايي كه يكي از دو همخوان، همخوان چاكنايي باشد و  به دو دسته تقسيم كرد. يكي خوشه

ها  دو به اين دليل است كه چاكنايي يناكه همخوان چاكنايي ندارد. جداكردن ِ هايي ديگري خوشه
ها در  شوند و همچنين جايگاه آن نشين مي نوع همهاي ديگر و فارغ از  برخلاف همخوان
  اند. ه نشان دادهشد 19و 18هاي  ها در نمونه شود. اين خوشه خوشه حذف مي

  zd, fl, sd, fr, mb, br, st, ft, št, xt, kr, ndهمخوانِ چاكنايي:  . بي18
  hn, hm, hy, lh, vh, v>, n>, nh, m>,y>,>d,>f,>s, z>,>m,>l,>š. باهمخوانِ چاكنايي: 19

روي  پذير) بسيار كمتر است و ازاين هاي ناپايدار(حذف ها از خوشه شمار اين خوشه
لحاظ تشابه و تمايزِ  تك به ناپذير) تك هاي متعدد پايدار(حذف ها را مانند گروه توان آن نمي

آمده بررسي كرد. در اين  20كه در جدول ها را چنان توان آن مشخصه بررسي كرد؛ ولي مي
ها در دو دسته  هاي داراي همخوان چاكنايي، خوشه ل به دليل تفاوت رفتاري خوشهجدو

  اند. بررسي شده
  

  به حضور همخوان چاكنايي توجهپذير) با حذفةناپايدار (ها در خوش تمايز مشخصهة رابط  20جدول
Table20. The analysis of  phonological features in consonant cluster  

  

  بهمشا  متمايز  

  واك  پيوسته  گرفته  واك  پيوسته  گرفته

  8  4  6  4  8  6  همخوان چاكنايي بي

  3  8  7  14  9  10  باهمخوان چاكنايي

  11  12  13  18  17  16  جمع

  واك  پيوسته  گرفته  ها مشخصه
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  بهمشا  متمايز  

  واك  پيوسته  گرفته  واك  پيوسته  گرفته

  sig(  577/0  465/0  194/0عدد معناداري (

  36  51  مجموع

  108/0  عدد معناداري

  

يك از  ها در هيچ ايز و تشابه در مشخصهدهد كه تفاوت تم نشان مي 20جدول 
لحاظ آماري (در قالب مجذور خي)  ها به گانه و همچنين در مجموع مشخصه هاي سه مشخصه

اندازة كمترين ميزانِ  كدام از موارد فوق به عبارتي، احتمال خطا در هيچ معنادار نيست. به
هاي مورد  حال، در مشخصه ) نيست. درعينp<.05هاي علوم انساني ( شده در پژوهش پذيرفته

است.  بررسي، بيشترين تفاوت مربوط به واك و كمترينِ آن مربوط به مشخصة گرفته 
همخوانِ چاكنايي بيشترين تفاوت در  هاي باهمخوانِ چاكنايي و بي دربارة مقايسة خوشه

 است. همچنين در هاي متمايز مربوط به واك و كمترينِ آن متعلق به مشخصة گرفته  مشخصه
  هاي مشابه كمترين تفاوت متعلق به مشخصة گرفته و بيشترين متعلق به واك است.  مشخصه

پذير) را نيز به دو گروه تقسيم كرد  هاي غيرچاكنايي ناپايدار (حذف لازم است خوشه
  ):22و  21هاي  (مانند نمونه

21 .zd ؛»مزد«و» دزد«در fl ؛ »قفل«درsd ؛»قصد« در fr ؛»فرح« درmb  بمب« در«.  
22 .br  ؛»صبر«در st  ؛»هست«در ft  ؛ »نفت«، »رفت«، »هفت«درšt ؛»هشت« در xt در 

 ».چند« در nd، »فكر«در kr ؛»فروخت«

پذير) است  هايي كه عضو دومشان ناپايدار (حذف جداسازي خوشه 22و 21هاي  در نمونه
ها  ر همة واژهها د هايي وجود دارند كه اين خوشه خوشه 21به اين دليل است كه در نمونة 

ها  مواردي وجود دارد كه در بعضي از واژه 22پذير)ند، ولي در نمونة  ناپايدار(حذف
در واژة  brناپذير). براي مثال خوشة  پذير)ند و در برخي ديگر پايدار(حذف ناپايدار(حذف
، همخوان پاياني خوشه »صبر نكن«، »صبر كن«پذير است و در تركيباتي مانند  صبر حذف
شود. اين دسته را  همخوان پاياني حذف نمي» ابر«و » ببر«هايي مثل  شود و در واژه حذف مي
هايي كه در تركيب و غيرتركيب حذف  توان به دو دسته تقسيم كرد، يكي خوشه نيز مي
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و همچنين حالت آزاد؛ ديگري » مزدگير«و » دزدگير«در » مزد«و » دزد«شوند، مانند  مي
شود، ولي  حذف مي» صبركن«كه در » صبر«شوند، مانند  ميهايي كه در تركيب حذف  خوشه

تر و استخراج  منظور بررسي دقيق شود. در اين قسمت از پژوهش به در غيرتركيب حذف نمي
پذير همخوان ارائه  هاي حذف هاي مربوط به آن تحليلي از خوشه ها و محدوديت قاعده
  شود.  مي

و چه نباشد همخوان پاياني حذف چه پيش از مكث باشد » هشت«در واژة   štخوشة
» داشت«شود. در  در كشتزار همخوان پاياني حذف مي» كشت«هايي چون  شود. در واژه مي
» كرد داشت در را باز مي«شود؛ ولي در  (به دليل همپايگي) حفظ مي» خورد و داشت«در 

ايل به هاي همخواني ظاهراً وقتي قبل از هجاي ديگري قرار گيرند تم شود. خوشه حذف مي
تعريف  CC.Cصورت عدم جواز توالي سه همخوان  و برايشان بايد محدوديتي به حذف دارند

  كرد. 
  CC.C*. عدم جواز توالي سه همخوان 23

  توالي سه همخوان بدون مكث جايز نيست.
، »آفت«صورت فعل تمايل به حذف دارد. اين خوشه در  به» بافت«، »رفت«در  ftخوشه 

بودن ظاهراً تمايل به حذف  دليل اسم به» بافت«(نام بندر)، » لافت« (واژه قرضي)،» شافت«
دليل  شود (احتمالاً به بودن همخوان پاياني حذف مي رغم اسم علي» هفت«ندارد. البته در واژة 

رسد لازم است محدوديت فعل  هرحال، به نظر مي ). بهZipf, 1935كثرت كاربرد، بنابر اصلِ
  ته شود. در نظر گرفC[v-t به صورت 

  C[v-t. محدوديت ستاك فعلي 24
  شود.  در خوشة همخواني در ستاك فعلي حذف مي tهمخوان پاياني 
شود؛  همخوان پاياني حذف مي 25هايي چون  در نمونه» صبر«در واژة  brدربارة خوشه 

، حذف صورت 26هاي مشابه، مانند نمونة  در ساخت» ابر، ببر، قبر«هاي  ولي در واژه
  . پذيرد نمي

  . صبر داشته باشيد. صبر كنيد اتوبوس مياد. 25
  . ابر تو آسمون نيست. ببر تو جنگل هست. 26

  شود.  حفظ مي»صبر«، همخوان در واژة 27در نمونة 
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  هاي مردان بزرگ صبر است. است. يكي از خصلت ه  . به صبر خيلي توصيه شد27
صورت اسم  به» برصبر، ببر، ق«با مقايسه موارد فوق مشخص است درمواردي كه 

گيرد؛ ولي درمواردي كه جزئي از يك تركيب مانند  روند، حذف صورت نمي مستقل به كار مي
اساس، به  پذير است. براين باشند، همخوان پاياني حذف» صبرداشتن، صبركردن«فعل مركب 
خارج از تركيب لازم » صبر«در صبركردن و » صبر«رسد براي تمايز مواردي چون  نظر مي
  افزود. COMP-brصورت  محدوديت تركيب را بهاست 
  )br  )*COMP-br. محدوديت تركيب 28

  نبايد در تركيب حفظ شود.  brهمخوان پاياني در خوشة
حذف صورت » ببركش«و » قبركندن«در اينجا مشكلي وجود دارد و آن اينكه در تركيب 

ة سايشي موجب عدم توان فرضية ديگري مطرح كرد و آن اينكه آغاز گيرد. اينجا مي نمي
شود. البته عامل كثرت  رفتن انرژي مي بودن موجب ازدست است؛ چرا كه سايشي ه  حذف شد
تركيبي ساخته شود، معلوم نيست حذف » زبر«تأثير نيست؛ زيرا اگر با واژة  كاربرد بي

رغم  (در مقابل نرم بيز)، همخوان پاياني علي» زبر بيز«در » زبر«صورت بگيرد. در واژه 
رغم  هرحال، علي افزايد. به شود كه اين بر پيچيدگي بحث مي آغازة سايشي و تركيب حذف نمي

دهد عوامل  طوردقيق دليل حذف را مطرح كرد. اين نشان مي توان به طرح چند فرضيه نمي
اند كه برايند اين عوامل موجب حذف يا عدم حذف در چنين  باره دخيل گوناگوني دراين

  شود.  اي مي ه ساز
 در štو  ftهـاي   بـا خوشـه  » هشـت «و » هفـت «و  zdبا خوشـة  » دزد«و » مزد«هايي چون  واژه

طوركلي محـدوديت خوشـه در پايانـه،     ها در چنين وضعيتي به پذيرند. اين واژه حالت آزاد نيز حذف
انـد، را نقـض    ) اشاره كرده1383) و دبيرمقدم (1384خان ( جن )، بي2004)، مكارتي (1999كه كاگر(

را » دزد«هـاي واژة  ها در مرتبة بالاتري قرار دارد. تابلوي محـدوديت  عبارتي، نقض آن كنند؛ يا به نمي
هـاي ايـن تحليـل     ترسيم كرد. پيش از ارائة ايـن تـابلو بايـد گفـت داده     30صورت تابلوي  توان به مي

نخسـت   هـاي ديگـر در جايگـاه    كـدام از همخـوان   هاي چاكنايي هيچ جز همخوان دهد كه به نشان مي
  معرفي كرد. 29صورت نمونة  توان به ناپذير)ند. اين محدوديت را مي پايدار(حذف

  C-*. عدم حذف عضو نخست خوشه 29
  عضو نخست خوشه نبايد حذف شود.
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هاي چاكنايي، در رتبةبالاتري نسبت به ساير  جز در همخوان اين محدوديت، به
  گيرد. هاي حذف قرار مي محدوديت

  
  »دزد«ة ها در واژ محدوديترقابت   30تابلو

   Table30. The optimality analysis of "dozd" 
  

MAX-IO NO CODA 
*COMPLEX 

CODA  
*-C dozd 

  * *!  dozd  

* *    doz  

* *  *! dod  

  
تـوان   را مـي » صبر«هاي واژة  ، محدوديت28و  23هاي  هاي ذكرشده در نمونه براساس محدوديت

اـن مـي   نشان داد. ا 31در تابلوي  اـبلو نش در اولويـت قـرار    28دهـد دربـارة ايـن واژه محـدوديت      ين ت
اـ بخـش كـوچكي از خوشـه         مي اـن فارسـي     گيرد. لازم است به اين نكتـه توجـه كـرد كـه تنه هـاي زب

  كنند؛ يعني در زبان فارسي اصل بر عدم حذف همخوان پاياني در خوشه است. پذيري پيدا مي حذف
  

  (در تركيب) صبرة ر واژها د رقابت محدوديت  31تابلو
   Table31. The optimality analysis of "sæbr"  

  

MAX-IO NO CODA 
*COMPLEX 

-br  
*CC.C *-C Sæbr kon 

  ** *!  *!  Sæbr kon  

* **     sæb kon  

* ** * *! *! særkon 

  
 ماند و در باقي مي rرا، كه در اولي همخوان پاياني » صبركن«و » ببركش«تمايز تركيب 
ارائه كرد. در تابلوي  32صورت تابلوي  ها به توان در ترتيب اولويت شود، مي دومي حذف مي
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برتري دارد، اين در حالي است كه  MAX-IOبر محدوديت حذف  br محدوديت خوشه 31
  برتري دارد.  brمحدوديت حذف بر خوشه  32در تابلو 

  

  ها در ببركش رقابت محدوديت  32تابلو 
Table32. The optimality analysis of "bæbr koʃ"  

  

NO CODA *COMPLEX -br  MAX-IO  *-C bæbrkoš 

**  *     bæbrkoš  

** * *!  bæbkoš  

** * * *! bærkoš 

  

لازم است تحليل شود كه حذف همخوان پاياني در  sl پيش از پرداختن به تحليل خوشة
اي به خوشه اضافه  اكهشدن همة شرايط درصورتي امكان پذير است كه و صورت برآورده

گيرد و  هجاي بعد قرار مي عنوان آغازه شدن واكه، همخوان پاياني به نشود. درصورت اضافه
ها.  دهد، مانند: هفتي، هشتي، دزدي (باهمگوني) و جز اين پذيريِ خود را از دست مي حذف
  ).33توان تعريف كرد (نمونة  اساس، محدوديتي را مي براين
  )CC-Vواكه ( . التقاي خوشه به33

  شدن واكه بايد حفظ شود. همخوان پاياني در خوشه درصورت اضافه
كمي متفاوت از بقيه  slرا تحليل كرد. وضعيت خوشة  slتوان خوشة  با اين مقدمه مي

حالتي حذف  همخوان پاياني ظاهراً در هيچ» فصل«، »نسل«، »اصل«هاي  است. در واژه
گيرد؛ ولي در  حذف صورت نمي» توليدمثل«در » مثل«ة شود. اين در حالي است كه در واژ نمي

هجاي بعد باشد، حذف  واكه آمده است، اين همخوان كه بايدآغازه lموارد زير بعد از همخوانِ 
  آيد. مي sجاي آن همخوان  شود و به مي

  . مثلِ ما ، مثلِ ديروز، مثل روز34
مثلِ «در تركيب » مثل«در واژة  ها را توان تابلو رقابت محدوديت به توضيح فوق مي باتوجه

  صورت زير نگاشت. به» ما
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  »ماه مثلِ«مثل در تركيب ةها در واژ رقابت محدوديت  35تابلو 
Table35. The optimality analysis of "mesle mɒh"  

  

MAX-IO NO CODA 
*COMPLEX 

CODA  
C- V *-C mesl-e-ma 

  * *!   mesl-e.ma  

* *   *  
mes- -e.ma  

* *   *! me-l-e.ma 

 

بر  MAX-IOگيرد محدوديت  كه حذف صورت نمي» فصل»  و » نسل«هايي مانند  در واژه
  محدوديت خوشه اولويت دارد.

، »تند«، »قند«داراي سه وضعيت حذف است، يكي در اسامي، صفت و قيد مانند  ndخوشة 
ي در برخي از كلمات ها؛ سوم و جز اين» گفتند«، »رفتند«؛ يكي در افعال گذشته مانند »چند«

گيرد. در اولي در  ميان، در سومي حذف صورت نمي ازاين». رند«، »هند«، »سند«مانند، 
شود  در حالتي كه بعد از آن همخوان ديگري قرار گيرد حذف مي» تند«، »چند«، »قند«هاي  واژه

  ). 36هاي  (مانند نمونه
  . الف.قند كيلو چند؟36

  مونه؟ ب. چند روز مي
 37يابد. جدول  لت محدوديت توالي سه همخوان بر محدوديت حذف اولويت ميدر اين حا

  دهد.  نشان مي» چندروز«ها را در تركيب  رقابت محدوديت
  

  »چند روز«ها در  رقابت محدوديت 37تابلو
  Table37. The optimality analysis of "ʧænd ruz" 

 

MAX-IO NO CODA 
*COMPLEX 

CODA  
*CC.C *-C čænd ruz 

  ** *!  *!  čænd ruz  

* **     čæn ruz  

* **   *! čæd ruz 
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هاي  بر محدوديت MAX-IOهاي گروه سوم (سند، رند...) محدوديت حذف  در واژه
  دهد. ها را نشان مي رقابت اين محدوديت 38يابد. تابلو  اولويت مي COMPLEXخوشه 

  

  سند ةها در واژ رقابت محدوديت  38تابلو
Table38. The optimality analysis of "send" 

 

NO CODA 
*COMPLEX 

CODA  
MAX-IO *-C send 

*  *    
send 

*   *!  sen  

*  * *! sed 

  
در گذشتة ساده، همخوان پاياني حذف  t، مانند افعال مختوم به ndدر افعال مختوم به 

صورت زير  بهنيز  dرا به  C[v-tتوان محدوديت ستاك فعل گذشته،  اساس، مي شود. براين مي
  شرح داد:
  )C[v-t/d. محدوديت ستاك گدشته (39

  در ستاك گذشته بايد حذف شود.  t/dهمخوان پاياني 
  نشان داد. 40در تابلوي » خوردند«ها را براي  توان رقابت محدوديت اساس، مي براين

  

  »خوردند«ها در فعل  رقابت محدوديت 40تابلو
Table40. The optimality analysis of "xordænd"  

  

MAX-IO 
NO 

CODA 
*COMPLEX 

CODA  
C[v-t/d *-C xordænd 

  * *  *!   xordænd  

* *     
xordæn  

* * * *!  *! xodand 
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نيز در » چشم«شود. در واژة  حذف نمي» پشم«و » خشم«هايي چون  در واژه šmخوشة 
شود؛ ولي  منظور تأييد به كار رود حذف نمي حالتي كه در وضعيت پاسخ به پرسش يا به

» رو چشَِم«كند. در عباراتي چون  وقتي منظور يكي از اعضاي بدن باشد، وضعيت فرق مي
، محدوديت خوشه بر محدوديت 37شود. در اين حالت، مانند تابلوي  همخوان پاياني حذف مي

  يابد. حذف اولويت مي
، اين قرار گرفته باشد<�يا  gدر مواردي كه در خوشه يكي از دو همخوان چاكنايي 

توان محدوديتي را ناظر بر محدويت  اساس، مي شود. براين همخوان در هرحالت حذف مي
اين  )1395(دوست  تعريف كرد (گل CC-glot*صورت  همخوان چاكنايي در خوشه به

  است.) ه  نشان داد NOCLUSTER-glottalصورت  محدوديت را به
  . محدوديت چاكنايي 41

  باقي بماند. همخوان چاكنايي نبايد در خوشه
ها با حذف همخوان  و جز اين» مدح/ مهد«، »شهر/ شرح«هايي چون  اساس، واژه براين

شود. دربارة حذف همخوان چاكنايي اتفاق مهمي كه صورت  تبديل مي CVCچاكنايي به 
شود. كامبوزيا كرد زعفرانلو (ب  گيرد اينكه با حذف همخوانْ واكة هستة هجا كشيده مي مي

است كه در زبان فارسي با حذف  ه شناسي مورايي تحليل كرد در چارچوب واج) 1388و 1381
توان محدوديتي را با  شود. در قالب تحليل بهينگي نيز مي هايي مورا حذف نمي چنين همخوان

 ;McCarthy & Prince, 1986د (تعريف كر MAX-µعنوان محدويت ضدحذف مورا 

Kavitskaya, 2002: 181   ،هاي  ن محدوديت جزو محدوديت). اي1395به نقل ازگلدوست
  توان آن را چنين تعريف كرد: پايايي است و مي

  )MAX-µ. محدوديت ضدحذف مورا (42
  داد داشت.  داد بايد يك مورا در برون ازاي هر مورا در درون به

  نشان داده شده است. 43در تابلوي » شهر«ها براي واژة  تابلو رقابت محدوديت
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  »شهر«ةها براي واژ محدوديت رقابت  43تابلو 
Table43. The optimality analysis of "ʃæhr"  

  

NO 
CODA 

*COMPLEX 
CODA  

MAX-IO MAX-µ  *CC-glot šæhr 

* *      *! šæhr  

*   * *!  šær  

*   *   šæ:r  

*  *!    šæh  

  

هاي عدم جواز همخوان چاكنايي، حذف و  يك از محدوديت گزينة بهينه هيچ 43در تابلوي 
هاي  يك از گزينه حذف مورا را نقض نكرده است. دو محدوديت خوشه و منع پايانه براي هيچ

  رسد. مفروض مهلك به نظر نمي
  

  گيري . نتيجه5
هايي كه خوشة پاياني دارند، به دست  هاي پژوهش حاضر از پيكرة چشمگيري از واژه داده

هاي  ها در همخوان ابه مشخصهآمده است. پرسش اول اين مقاله اين بود كه نقش تمايز و تش
طوركلي با تمايز  خوشةپاياني چيست. در پاسخ به اين پرسش بايد گفت پايداري خوشه به

ها رابطة مستقيم دارد؛ به اين معنا كه تشابه مشخصه موجب ناپايداري خوشه و  مشخصه
جه شود. اين پژوهش با بررسي حذف همخوان پايانيِ خوشه با تو حذف همخوان پاياني مي

به تمايز و تشابه سه مشخصة گرفته، پيوسته و واك انجام شد و نشان داد كه از سه 
  ها معنادار است. مشخصة مذكور در دو مشخصة پيوسته و واك تمايز مشخصه

اين پژوهش نقش عوامل غيرواجي چون ساختار و مقولة نحوي واژه را در پايداري 
دهد، نقش اين  دوم، اين پژوهش نشان ميخوشه مد نظر قرار داده است.در پاسخ به پرسش 

  توان ناديده گرفت. عوامل را در پايداري خوشه نمي
ها در بهينگي  دهد كه با رقابت محدوديت در پاسخ به پرسش سوم، اين پژوهش نشان مي

خوبي تحليل كرد. در اين قالب، در  توان حذف همخوان در خوشه پاياني را به نيز مي
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هاي  داري نسبت به محدوديت هاي نشان بليت حذف هستند، محدوديتهايي كه داراي قا خوشه
  گيرند. پايداري در اولويت بالاتري قرار مي

  

  نوشت پي. 6

1. Rice 
 
 

  . منابع7
واجي در  واج شناسي اجتماعي: بررسي قلب). «1395(و ديگران  محمدرضااحمدخاني،  •

  .37- 21 صص .)32ي (پياپ 4. د  7. د يزبان يجستارها ةماهنام دو ».زبان فارسي
 يهمخوان يها خوشه بر ييآوا شباهت ريتأث يبررس). 1393( الهامي خراساني، سهند •

  .دانشگاه علامه طباطباييتهران:  ،ارشد يكارشناس ةنام انيپا .يفارس زبان
اي و اصل مرز  هاي انسدادي تيغه حذف همخوان«). 1394( نژاد بديعي، مرضيه و بتول علي •

  .108- 91. صص 10ش . يقيتطب يشناس ن زباة مجل». ي غيرخطيها نظريهاجباري در 
 سازمان مطالعه و تدوين كتب. تهران: ينگيبه يشناس واج .)1384( خان، محمود جن بي •

  .(سمت)ها  دانشگاهعلوم انساني 
ويراست . يشيزا دستور نيوتكو شيدايپ: ينظر يشناس زبان). 1383( دبيرمقدم، محمد •

 .(سمت)ها  دانشگاهعلوم انساني  عه و تدوين كتبسازمان مطالدوم. تهران: 

شدگي در زبان  ). تحليل و توصيف فرايند نرم1395زماني، محمد و ابراهيم بدخشان ( •
  .101- 89. صص  18. ش. پژوهي زبان ةمجلكردي (گويش كلهري). 

يندهاي واجي گويش تالشي: رويكرد اتوصيف و تحليل فر). «1395( صفري، ابراهيم •
  .163- 143. صص 2ش  .7د  .يزبان يجستارهاة وماهنامد. »بهينگي

ها در  داري: محل توليد همخوان حذف و نشان« ).1393(و حسن آزموده  بتول ،نژاد يعل •
  .26- 11. صص 8، ش 4س  .يقيتطب يشناس زبان». زبان فارسي

دو  كودكاندر همخواني هاي خوشه برخي رشد بررسي«). 1390(و ديگران  قسيسن، ليلا •
  .398-391. صص 3، ش 7، س يتوانبخش درعلوم پژوهش. »زبان فارسية سالرچها تا

هاي استان  فرايندهاي واجي مشترك در گويش). «1381(الف كامبوزيا كرد زعفرنلو، عاليه •
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  .130- 111. صص )9 (پياپي 12ش. زبان و دبا .»كرمان
 اتيادب ةدانشكد ةمجل. »همزه در زبان فارسي). «1381(بــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ •

  283-303. 52، د 164، ش تهرانه دانشگا يانسان علوم و
تهران:  ،اديبن قاعده يكردهايرو يشناس واج ).1388ــــــــــــــــــــــــــــــــ ( •

  ها (سمت). اني دانشگاهسازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انس
هاي مشتق ومركب زبان  واژه ةمقايس. «)1394(ـــــــــــــــــــــــــــــــ و ديگران  •

 .42- 21 . صص)13(پياپي  2ش  .7س  .يادب فنون».يندهاي آواييلحاظ فرا فارسي به

ساخت كلمات فارسي با  آرايي واج.«)1395(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  •
. صص )29(پياپي  1ش . 7. د يزبان يجستارها ةماهنام دو»  V.CVC(C)(V)هجايي
81 -107 .  

يند كشش جبراني و هماهنگي اتوصيف و تحليل دو فر.«)1395دوست، روشنك ( گل •
 3. ش 7. د يزبان يجستارها ةدوماهنام». پسيخاني : رويكرد بهينگياي در گويش  واكه

 .169- 149). صص 31(پياپي 
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